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در ماههاي اخير، خشونتهاي فردي و جمع در جامعه رو به افزايش نهاده است. در هفته گذشته،
قتل يك محيطبان در كوه خاييز شهرستان بهبهان و كشف جسد دختر گمشده كه در تهران به قتل
رسيده بود، پردههاي جديدي از خشونت آشار را در جامعه به نمايش گذاشت.موارد زورگيري و
خفتگيريهاي كه در كنار دانشاهها و محلات مسون رخ دادهاند، نمونههاي ديري از گسترش

دامنه خشونت در جامعه است. 

اگرچـه نيروهـاي انتظـام، تلاش زيـادي بـراي حفـظ امنيـت دارنـد، تـوجه جـدي فرابخشـ بـه ايـن ميـزان
خشونت در جامعه ضرورت دارد. به چند دليل، نمتوان و نبايد به سادگ از كنار اين خشونتها

گذشت و به آنها بتوجه يا حت كمتوجه كرد. 

نخسـت ايـن كـه، خشـونت يـك پديـده ذاتـ و قـائم بـه ذات نيسـت، بلـه برسـاخت و برآمـده از زمينههـاي
اجتمـاع بـه معنـاي عـام آن اسـت. خشـونت، تـا انـدازه زيـادي پيامـد كژكـاركردي نهادهـا و بخشهـاي
گوناگون نظام اجتماع است. با اين برداشت، متوان خشونت را نشانه هذيانگونه از تب تحولات

ناخوشايند جامعه دانست. 

دوم، اينه با ناه آسيبشناسانه نسبت به رفتارها و زمينههاي بروز خشونت و به كار بستن سازوكار
پيشيرانه، متوان از برخ خشونتها جلوگيري نمود و دامنه خشونت را كاهش داد. 

سوم، اينه پر شمار شدن خشونت، ضمن تهديد امنيت اجتماع و امنيت وجودي شهروندان، حس
ناامن را در جامعه گسترش مدهد. 

چهارم، پرشمار شدن خشونت، از يكسو و بتفاوت نهادهاي علم، اجتماع و قانون نسبت به آن، از
سوي دير، جامعه را دچار آنوم اجتماع مسازد. 

ن است به شيوه تقليدي يا واكنشمم ،و انتظام ته پنجم، هر خشونت مديريت نشده از نظر قانونن
به خشونتهاي دير بينجامد. در شرايط كه فقر فزاينده در جامعه وجود داشته باشد، زمينه و انيزه
رفتارهاي زورگيرانه در بين بخش از افرادي كه حاضر به فعاليتهاي پسنديده براي تامين زندگ نيستند،
فراهم مگردد. از سوي دير، بزهديدگ و قربانيان بزهاري و خشونت، ممن است مسير انتقام را در
پيش گيرند كه در چنين وضعيت، جامعه با سلسلهاي از كنش و واكنشهاي خشونتبار روبهرو مشود.
برخورد بهنام، قانون و مناسب با مجرمين و مرتبين خشونت، زمينه و احتمال انتقامها و واكنشهاي

خشونتبار شخص و گروه را كاهش مدهد.
در اينجا، اين پرسش پيش مآيد كه قوانين كنون تا چه اندازه از ضمانت اجراي و كارآمدي لازم براي

پيشيري و كنترل خشونت و برخورد با خاطيان برخوردارند؟

http://madarandokhtaran.ir/%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87/


شايد نياز به بازنري در قوانين موضوعه برخورد با مرتبين خشونت باشد. ي از كاستهاي كه در
اببا خشونت در جامعه ما وجود دارد، نامتناسب بودن جزاي صادر شده با خشونت ارت مبارزه قانون

است، به گونهاي كه براي كنترل خشونت، بازدارنده نيست.
متاسفانه، به نظر مرسد كه شيوع خشونتهاي فردي و گروه در جامعه، موجب رواداري نامناسب
اجتماع و نهادي نسبت به خشونت در جامعه شده است. اين امر ممن است منجر به عادي شدن
خشـونت و بتفـاوت شهرونـدان نسـبت بـه رفتارهـاي خشونتبـار و حتـ قربانيـان خشـونت شـود. ايـن
وضعيت، امنيت و آرامش را از شهروندان سلب مكند و اميد به آينده را به شدت كاهش مدهد. بدترين
پيامد گسترش خشونت، رواج ادبيات و گفتمان خشونت و پرخاشري در جامعه است،به گونهاي كه

حس همبست، هنجارمندي و نوعدوست را از جامعه مزدايد.
سخن پايان اينه، خشونتهاي پرشمار جامعه جداي از توجه به تحولات اقتصادي و اجتماع قابل
تحليل و مديريت نيست و براي كاستن از دامنه خشونتها، نياز به اتخاذ رويرد جامع و واقعنر در
مـديريت اجتمـاع و اقتصـادي جـامعه اسـت، زيـرا بحرانهـاي اقتصـادي و اجتمـاع زمينـه آسـيبهاي
اجتماع به ويژه خشونت است. مديريت واقع، جامعنر، پيشيرانه و بهنام مسائل و آسيبهاي

اجتماع براي پيشيري و مهار خشونت ضروري است.

اصغر ميرفردي


